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سوپر روبرت پیرس
ویل شارپ

مترجم: نوید صراف

»روبرت اینجــا چه کار می کنی؟ اینجا جای تو نیســت.« 
ســی دقیقه از نخســتین دیدار پیرس در آرســنال گذشــته بود 
و هافبــک فرانســوی در گفت و گویی با خود بــه دنبال دلایلی 

برای توضیح انتقالش به انگلیس بود.
بــا هــر تکل محکــم، هر نبــرد فیزیکــی و هــر درگیری در 
میانــه میــدان او احســاس درد می کرد. ابتــدا از روی نیمکت 
نظاره گــر این صحنه ها بود و احســاس امنیت داشــت، در آن 
لحظــات به این می اندیشــید که روی نیمکــت از بی رحمی و 
خشــونت بازیکنان لیگ برتر انگلیس در امان اســت اما خود 
نیز می دانســت که دیر یا زود زمان حضور در مســتطیل ســبز 
و تقابــل با تک تک آن بازیکنان خشــن و بی رحــم فرا خواهد 

رسید.
پیرس با آرســنال برای نخســتین تجربه رســمی خود با 
پیراهــن این تیم به ســاندرلند ســفر کرده بود تــا در هفته اول 
میهمــان ایــن تیــم باشــند. او ابتــدای تابســتان بــه توپچی ها 
پیوسته بود و روزهای نخست با شور و اشتیاقی وصف نشدنی 
در انتظار پوشیدن پیراهن تیم و بازی در لیگ برتر بود اما به 
نــاگاه تردیــد بر دلش نفوذ کرد و در همان لحظه نیز اشــتیاق 
خود را تا حدود زیادی از دســت داد. پیــرس درباره آن روزها 
می گوید: »فیزیکی بودن لیگ برتر انگلیس بیش از همه چیز 
مــن را آزار مــی داد . تعهد؛ تعهد در آنجا باورنکردنی اســت. 
برای مدتی از تصمیم خودم برای پوشــیدن پیراهن آرســنال 

احساس پشیمانی می کردم.«

ســرانجام اما زمان موعــود فرا رســید و تابلوی تعویض 
شــماره »روبرت پیرس« را نشان داد. ســتاره فرانسوی آماده 
تجربــه نخســتین لحظات خــود در لیــگ برتر انگلیــس بود، 
بی خبر از آنکه یک شــروع رویایی یا خاطره انگیز انتظارش را 
نمی کشــد! او یک 30 دقیقه نه چندان به یادماندنی را سپری 
کــرد و در روز اخــراج »پاتریــک ویــرا« طعم شکســت یک بر 

صفر مقابل میزبانش را چشید.
از  پــس  ونگــر«  »آرســن  فرانســوی  خریــد  جدیدتریــن 
شــروعی نه چنــدان خــوب، روزهــای بــدی را نیــز در این تیم 
ســپری کــرد؛ مهــره ای که بــا گذشــت چندین مــاه نتوانســته 
بــود نظر هــواداران را به خود جلــب کند. امــا در دل تاریکی، 
بارقــه ای روشــنایی تابیــد و پیرس بــا زدن نخســتین گل خود 
برای آرســنال توانست با کسب تساوی از لاتزیو، حکم صعود 
توپچی هــای لنــدن به مرحلــه حذفی لیگ قهرمانــان اروپا را 
امضا و صادر کند. ســپس در دو دیدار برابر رقیب همشــهری 
یعنــی تاتنهام در لیگ و جــام حذفی، در فاصله 9 روز گلزنی 
کرد تا ســرخ های لندنی جشــن پیروزی و موفقیت در شهر به 

راه بیندازند.
با این حال نمایش های خوبِ انگشت شــمار در هایبری 
کافــی نبود؛ مخصوصاً اینکه ســایه »مــارک اورمارس« نیز به 
شــدت سنگینی می کرد. به مرور رسانه ها انتقاد از هافبکی که 
ســابقه قهرمانی جهــان و اروپا در کارنامه اش دیده میشــد را 
کلیــد زدند. افرادی که از هیچ فرصتی برای تمســخر او دریغ 
نمی کردنــد و هافبــک فرانســوی را »ســبک وزن«، »پســری 
سوســول مامانی« و حتی »بزدل« لقــب می دادند. منتقدین 
فیزیک و ذهن پیرس را مناســب لیگ انگلیس نمی دانستند 

و روی نــام او به عنــوان اولین خروجی توپچی ها در زمســتان 
دست به شرط بندی زدند.

بــا وجــود تمام انتقــادات و شــایعات، در زمســتان هیچ 
انتقالــی رخ نــداد و ونگــر در جمــع رســانه ها بــه حمایــت از 
هموطنــش پرداخــت. پیــرس هــم پــس از دیــدن حمایت و 
اعتماد آرســن اعــلام کرد تمام تــلاش خود را بــه کار خواهد 
گرفــت تــا اعتمــاد ســرمربی تیم را بــه بهترین شــکل ممکن 
پاســخ دهد. همینطور نیز شــد؛ کم کم با وفــق یافتن هافبک 
فرانســوی بــا فشــار فوتبال انگلیــس، فرمش پیشــرفت کرد و 

تأثیرش در بازی آرسنال بیشتر نمایان شد.
روبرت در نخســتین سال حضورش در آرسنال یعنی در 
فصل 01-2000، دستش از فتح لیگ برتر کوتاه ماند؛ آن هم 
در شــرایطی که توپچی ها کورس را به منچســتریونایتد واگذار 
کردنــد! در جام حذفی هم گرچه پا به فینال گذاشــتند اما در 
نهایت مغلوب »مایکل اوون« و لیورپول شدند. اما این پایانِ 
تلــخ برای پیرس و آرســنال، نقطــه آغاز یــک دوران موفق و 
با شــکوه بــود. دورانی که رابــرت با نمایش های خــود به یکی 
از بهتریــن بازیکنان تاریخ لیگ برتر انگلیس و البته آرســنال 

تبدیل شد.
پیرس از همان کودکی به ورزش علاقه داشت؛ او متولد 
شــهر رنس فرانســه بــود و از همــان ابتدا توجهی بــه درس و 
مدرســه نداشــت! خانواده اش از هــواداران متعصب فوتبال 
بودند و همین نکته علاقه رابرت به فوتبال را توجیه می کند. 
پــدرش »آنتونیــو« متولــد بــراگا پرتغــال بــود و در ســال های 
جوانــی اش فوتبال بازی می کرد. او همــواره پیراهنی به رنگ 
قرمــزِ تیــره بــر تن رابــرت می کــرد؛ یکــی از رنگ هــای پرچم 

پرتغــال و البته رنگ پیراهن تیــم محبوب خود یعنی بنفیکا. 
مادرش »مابل« نیز از اهالی اســپانیا و هوادار رئال مادرید به 
حســاب می آمد و همواره پسرش را در پیراهن سفید این تیم 

متصور می شد!
جالــب اینکه والدینش در منزل به دو زبان اســپانیایی و 
پرتغالــی صحبت می کردنــد و به همین خاطــر او تا مدت ها 
قــادر بــه گفت وگوی روان به زبان فرانســوی نبــود. تنها زبانی 
که پیرس در آن هیچ مشــکلی نداشــت، زبان پایش بود؛ او با 
پای خود و توپ فوتبال، رابطه ای صمیمانه  برقرار و در زمین 
فوتبال، خودش را به دیگران معرفی می کرد. در 15 ســالگی 
نیز توانســت فرصت حضور دو ســاله در باشگاه رنس را برای 
کســب مدرک ورزشــی به دســت آورد؛ یک فرصت استثنایی 
برای اثبات بیشــتر توانایی و ســاخت مقدمات مســیر آتی. با 
ایــن حــال گویا هیچ چیــز قرار نبــود برای رابرت آســان پیش 
بــرود. پیــرس در ســال 2002 در مصاحبــه با نشــریه »تایمز« 
در همیــن خصوص گفت: »در رنس ســه تیم وجود داشــت؛ 
تیــم A، B و C. مــن دو مــاه در تیم C تمرین کــردم و آنجا به 
انصــراف از حضــور در تیــم می اندیشــیدم. یــک روز به خانه 
آمــدم و به مادرم گفتم که دیگر نمی خواهم به فوتبال ادامه 
دهم. البته او از این ماجرا استقبال نکرد و گفت تو نمی دانی 
کــه چــه می خواهــی. گاهــی اوقــات در زندگــی باید اســتوار و 
ثابــت قدم باشــی.« همیــن نصیحــت کافی بود تــا پیرس بر 

خواسته اش اصرار ورزد و خیلی زود پاداش آن را بگیرد.
در ســال 1992، رنس را به مقصد تیــم جوانان متز ترک 
کــرد؛ جایــی که بــا راهنمایــی »فیلیپ هینشــبرگر« ســرمربی 
وقــت تیم دوم باشــگاه، تصمیم گرفت به عنــوان یک وینگر 


